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مذاکره پارادوکس 
آیــا توافق محصول اعتماد اســت یــا نتیجه ضرورت؟
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مصلحت؟! کدامین 
مصلحــت؛ راه حل مســائل یــا بهانه‌ای برای فرار از اصول؟

الاصول علی  حی 
در تلاطــم حوادث، آن کــه به اصول تکیه کند راه را گــم نخواهد کرد.

خیابان، قــرارگاه فدائیان ولایت
خیابان، ســنگر وفاداری و همدلی مردم با ولایت اســت.

جنایت پرست آفتاب پرستِِ 
آمریکاست. متناقض  و  متزلزل  سیاست های  به  عمیق  بی‌اعتمادی  شاهد  جهان،  امروزه 

مجلس تعطیل؟! مردم سالاری تعطیل!!
با تعطیلی مجلس، عرصه تصمیم گیری به راه های پنهان سپرده می شود. 

در حادثه کربلا، خــواص حق مقصرند!
برخاستن. زمان  است:  چیز  یک  در  تنها  شاهد،  یک  و  نجات‌دهنده  یک  میان  تفاوت 
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مذاکره پارادوکس 

از  یکی  کشور،  سیاسی  فضای  در  مذاکره  موضوع  دوباره  طرح  از  پس 

مبنایی  چه  بر  کشورها  میان  توافق  که  است  این  مهم  پرسش های 

آنچه  یا  است  مذاکره  آغاز  شرط  متقابل  اعتماد  آیا  می گیرد؛  شکل 

ضرورت های  چیز  هر  از  بیش  می کند،  وادار  گفت وگو  به  را  دولت ها 

سیاسی، اقتصادی و امنیتی است؟

در روابط میان کشورها، نمی توان گفت که هرگونه توافق الزاماًً نتیجه 

اعتماد متقابل است. در بسیاری از موارد، کشورها نه از سر اعتماد، 

و  تنش ها  کاهش  ملی،  منافع  تأمین  موجود،  شرایط  دلیل  به  بلکه 

جلوگیری از آسیب های اقتصادی و اجتماعی وارد مذاکره می شوند. از 

این منظر، می توان گفت که مذاکره گاهی بیش از آنکه محصول اعتماد 

باشد، نتیجه ضــــرورت و واقعیت های پیش روی کشورهاست.

    ضرورت؛ آغازگـــــر گفت وگو

کافی  پایدار  توافق  یک  به  رسیدن  برای  به تنهایی  ضـــــــــــرورت  آیا 

می تواند  مشترک  منافع  و  شرایط  هرچند  است.  منفی  پاسخ  است؟ 

نیازمند  توافق  هر  تداوم  اما  بکشاند،  مذاکره  میز  پای  به  را  طرفین 

پایبندی دو طرف به تعهدات، احترام به مفاد توافق و پرهیز از نقض آن 

ضرورت شکل گرفته  است. در غیر این صورت، حتی توافقی که از دل 

اختلاف  و  بی اعتمادی  زمینه  و  داشت  نخواهد  چندانی  دوام  باشد، 

دوباره فراهم می شود.

از  جلوگیری  برای  بی اعتمادی،  و  اختلافات  وجود  با  کشورها  گاهی   

امنیتی،  یا  سیاسی  اقتصادی،  خسارت های  کاهش  و  تنش ها  تشدید 

مذاکره را انتخاب می کنند. هنگامی که ادامه اختلاف هزینه ای بیشتر 

سوق  مذاکره  سمت  به  را  آن ها  ضرورت  باشد،  داشته  گفت وگو  از 

حاصل  آنکه  از  بیش  توافق  موارد،  از  بسیاری  در  بنابراین  می دهد. 

اعتماد باشد، نتیجه شرایط و ضرورت های موجود است.

نمی شود،  منجر  نهایی  توافق  به  ا�  لزوم مذاکره ای  هر  همچنین، 

کاهش  و  طرفین  دیدگاه های  بهتر  درک  برای  را  زمینه  می تواند  اما 

سوءتفاهم ها فراهم کند. به همین دلیل، گفت وگو در بسیاری از موارد 

به  بحران ها  تشدید  از  جلوگیری  و  اختلافات  مدیریت  برای  ابزاری 

شمار می رود. از این رو، موفقیت هر مذاکره بیش از هر چیز به نحوه 

اجرای توافق و میزان پایبندی طرفین به تعهدات خود بستگی دارد.

   پایبندی به تعهدات؛ ضامن استمرار توافـــــق

همچنان  باشد،  نداشته  وجود  طرفین  میان  کامل  اعتماد  اگر 

 آیا توافق محصول اعتماد است یا نتیجه ضرورت؟

خوشمرام  مونا 
کارشناســی زمین‌شناســی دانشگاه ارومیه
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توافق  مفاد  دقیق  اجرای  تعهدات،  به  دوطرفه  پایبندی  با  می توان 

داد.  افزایش  را  آن  موفقیت  احتمال  نظارتی،  سازوکارهای  وجود  و 

بلکه  نیست،  اعتماد  تنها  می بخشد،  استحکام  توافق  یک  به  آنچه 

مسئولیت پذیری و عمل به تعهدات پذیرفته شده است.

ً متضاد دانست.  در واقع، اعتماد و ضرورت را نمی توان دو مفهوم کاملاً

گرو  در  آن  پایداری  و  تداوم  اما  باشد،  مذاکره  آغازگر  می تواند  ضرورت 

پایبندی دو طرف به تعهدات است. اجرای دقیق مفاد توافق از افزایش 

شکل گیری  زمینه  به تدریج  می تواند  و  می کند  جلوگیری  تنش ها 

اعتماد متقابل را فراهم سازد. هرچه طرفین مسئولانه تر به تعهدات 

خواهد  افزایش  نیز  توافق  دوام  و  موفقیت  احتمال  کنند،  عمل  خود 

یافت.

اعتماد  نتیجه  صرفاًً  نمی توان  را  کشورها  میان  مذاکره  بنابراین، 

ضرورت  موارد،  از  بسیاری  در  دانست.  ضرورت  محصول  صرفاًً  یا 

توافق  هر  استمرار  و  موفقیت  اما  می کند،  هموار  را  گفت وگو  مسیر 

توافق  مفاد  دقیق  اجرای  و  تعهدات  به  احترام  مسئولیت پذیری،  به 

آغازگـــــــــــــر  ضـرورت  که  گفت  می توان  این رو،  از  است.  وابسته 

اعتماد  افزایش  زمینه ساز  تعهدات،  به  پایبندی  و  است  مذاکره 

متقابل و پایداری توافق خواهد بود.

گاهی کشورها با وجود اختلافات و بی اعتمادی، برای 

خسارت های  کاهش  و  تنش ها  تشدید  از  جلوگیری 

انتخاب  را  مذاکره  امنیتی،  یا  سیاسی  اقتصادی، 

بیشتر  هزینه ای  اختلاف  ادامه  که  هنگامی  می کنند. 

سمت  به  را  آن ها  ضرورت  باشد،  داشته  گفت وگو  از 

مذاکره سوق می دهد. بنابراین در بسیاری از موارد، 

نتیجه  باشد،  اعتماد  حاصل  آنکه  از  بیش  توافق 

شرایط و ضرورت های موجود است.
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از  مذاکره  درباره  ایران  رئیس جمهور  اخیر  سخنان  از  پس  روزها  این 

موضع عزت، حکمت و مصلحت، بار دیگر مفهوم »مصلحت« به یکی 

و  موافقان  است.  شده  تبدیل  سیاسی  بحث های  اصلی  محورهای  از 

را  مذاکره  یکی  می برد.  پناه  کلمه  این  به  زاویه ای  از  کسی  هر  مخالفان، 

عین مصلحت می داند و دیگری آن را مغایر با مصلحت کشور معرفی 

می دهد:  قرار  ما  روی  پیش  را  اساسی  پرسشی  واژه،  این  تکرار  می کند. 

مصلحت اندیشی  منفعت،  با  مرزی  چه  و  چیست  دقیقاًً  مصلحت 

شخصی یا حتی راحت طلبی دارد؟

به نظر می رسد مشکل از همان جایی آغاز می شود که این مرزها در هم 

می آمیزند. کم هزینه بودن یک تصمیم یا کاهش دردسرهای آن، الزاماًً 

به معنای مصلحت بودنش نیست. گاهی انسان می داند باید سخنی 

بگوید یا موضعی اتخاذ کند، اما سکوت را برمی گزیند؛ زیرا هزینه دارد. 

را  آن  بتوان  است  دشوار  اما  باشد،  سودمند  او  برای  انتخاب  این  شاید 

همین  نیز  امروز  اختلاف نظرهای  دلایل  از  یکی  شاید  نامید.  مصلحت 

خود  نگاه  زاویه  و  جایگاه  از  کس  هر  باشد.  مصلحت  تعریف  در  تفاوت 

به موضوع نگاه می کند. آنچه برای یک گروه سودمند به نظر می رسد، 

ممکن است از دید گروهی دیگر به زیان منافع کشور یا جامعه باشد. 

از همین رو، نمی توان هر تصمیمی را صرفاًً با تکیه بر واژه »مصلحت« 

یا  فرد  یک  منفعت  تأمین  از  فراتر  مصلحت، مفهومی  زیرا  توجیه کرد؛ 

چالش،  این  که  می دهد  نشان  نیز  تاریخ  است.  سیاسی  جریان  یک 

یافت  نمونه هایی  می توان  اسلام  تاریخ  در  نیست.  امروز  به  محدود 

به  دست  می پنداشتند،  مصلحت  آنچه  و  منفعت  حق،  میان  افراد  که 

نمونه هاست.  این  شناخته شده ترین  از  کربلا  واقعه  زده اند.  انتخاب 

بسیاری حق را می شناختند اما کنار ایستادند؛ برخی نگران جان و مال 

خود بودند، برخی حفظ موقعیت اجتماعی را ترجیح دادند و برخی نیز 

سود چه کسی سنگین تر خواهد  ترازو به  منتظر ماندند تا ببینند کفه 

شد. هر یک برای انتخاب خود توجیهی داشتند، اما قضاوت تاریخ چیز 

دیگری بود.

کربلا  تاریخی  واقعه  آن  با  امروز  شرایط  دانستن  یکسان  مقصود،  البته 

خاص  پیچیدگی های  و  اقتضائات  دوره  هر  سیاسی  مسائل  نیست. 

خودش را دارد. با این حال، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا گاهی 

محافظه کاری یا منفعت طلبی را با نام مصلحت معرفی نمی کنیم؟

امروز  معیارهای  با  تنها  نمی توان  را  واقعی  مصلحت  من،  نظر  به 

سنجید. چه بسا تصمیمی که اکنون کم هزینه، محبوب یا حتی عقلانی 

به نظر می رسد، در آینده پیامدهایی بر جای بگذارد که با اصول و منافع 

سودآور  کوتاه مدت  در  تصمیمی  اگر  باشد.  تعارض  در  کشور  اساسی 

باشد، اما در بلندمدت به ارزش ها و منافع بنیادین آسیب بزند، سخت 

جایگزین  نیست  قرار  مصلحت  دانست.  مصلحت  را  آن  بتوان  است 

اصول شود؛ بلکه باید در چارچوب اصول معنا پیدا کند.

برچسب  چسباندن  با  تنها  نمی توان  سیاسی  مسائل  در  رو،  همین  از 

هر  گفت  می توان  نه  کرد.  تلقی  پایان یافته  را  بحث  یک  »مصلحت«، 

مذاکره ای مصلحت است و نه هر مخالفتی با مذاکره، خلاف مصلحت. 

از  که  است  کسانی  و  آن  پیامدهای  تصمیم،  نتیجه  دارد،  اهمیت  آنچه 

آن سود یا زیان می بینند. آیا منفعت آن به مردم می رسد یا تنها گروهی 

خاص از آن بهره مند می شوند؟ آیا عزت و آینده کشور حفظ خواهد شد 

یا قربانی آسایشی زودگذر می شود؟

شاید در نهایت، پرسش اصلی این نباشد که »آیا این تصمیم مصلحت 

دارد یا نه؟« بلکه این باشد که »مصلحت چه کسی و برای چه چیزی؟« 

باشیم،  نداشته  پرسش  این  به  پاسخ  برای  روشنی  معیار  که  زمانی  تا 

اختلاف بر سر مصلحت نیز ادامه خواهد داشت. 

   مصلحت؛ راه حل مسائل یا بهانه ای برای فرار از اصول؟

کدامین مصلحت؟!

مغفور لیلا 
ــی اقتصاد دانشگاه ارومیه کارشناس
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»حیّّ علی الاصول« یعنی دعوت به حرکتی در مسیر اصول و ارزش هایی 

بشتاب  یعنی  »حیّّ«  می کنند.  مشخص  را  جامعه  و  انسان  راه  که 

را  عبارت  این  بنابراین،  مبانی.  و  پایه ها  یعنی  »اصول«  و  روی آور،  و 

حرکت  به  است  دعوتی  بلکه  کرد،  تعبیر  توقف  و  سکون  به  نمی توان 

آگاهانه با تکیه بر ارزش ها و آرمان هایی که مسیر را روشن می سازند.  

و  بی جهت  حرکت  نه  هدفمند،  پویایی  اما  است؛  پویایی  نشانه  »حیّّ« 

نه جمود و ایستایی، بلکه پیش رفتن در مسیری که بر پایه اصول شکل 

گرفته است.

از  یکی  است.  الاصول«  علی  »حیّّ  از  عملی  جلوه ای  ولایت مداری، 

جامعه  هدایت  مسیر  در  ولی فقیه  با  همراهی  نگاه،  این  مصادیق 

است؛ همراهی ای که زمانی معنا می‌یابد که بر پایه شناخت، اعتماد 

و احساس مسئولیت باشد، نه صرفاًً پیروی ظاهری.  

اصولی  مسیر  از  پاسداری  و  راهبری  نقش  ولی فقیه  غیبت،  دوران  در 

جامعه را بر عهده دارد و همراهی با ایشان، تلاشی است برای حرکت در 

چارچوب ارزش هایی که عزت و استقلال کشور را حفظ و تقویت می کند.

در پیام اخیر حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای درباره تفاهم نامه 

را  واقع بینانه  اصولی  نگاه  این  از  نمونه ای  می توان  آمریکا،  و  ایران 

مشاهده کرد. ایشان با اشاره به تفاوت نظر شخصی خود، بیان کردند 

که با توجه به تعهد رئیس جمهور محترم و اعضای شورای عالی امنیت 

ملی در حفظ حقوق ملت، اصول انقلاب اسلامی، منافع کشور و جبهه 

که  می دهد  نشان  رویکرد  این  پذیرفته اند.  را  مسیر  این  مقاومت، 

پایبندی به اصول، به معنای کناره گیری از عرصه تصمیم گیری و تحولات 

نیست، بلکه به معنای حرکت سنجیده، همراه با درک شرایط و حفظ 

معنای  به  مذاکره  این که  بر  تأکید  همچنین  است.  اساسی  خطوط 

مهم  اصل  یک  بیانگر  بلکه  نیست،  مقابل  طرف  خواسته های  پذیرش 

منافع  عزت،  اما  کرد،  گفت وگو  مسائل  حل  برای  می توان  اینکه  است: 

حفظ  شود.  مسیر  این  هزینه  نباید  کشور  بنیادین  ارزش های  و  ملی 

ارزش های انقلاب، شرط اصلی هرگونه تعامل است.

از  عرصه ها؛  همه  در  مسئولانه  حرکت  یعنی  الاصول«  علی  »حیّّ  امروز 

سیاست و اقتصاد تا علم و فرهنگ و سایر حوزه های پیشرفت کشور. 

نخبگان  و  مردم  نقش  گذاشتن  کنار  یا  سکوت  معنای  به  مفهوم  این 

اهداف  و  اصول  چارچوب  در  کنشگری  و  تلاش  به  دعوت  بلکه  نیست، 

یعنی  می یابد؛  معنا  چارچوب  همین  در  نیز  ولایت مداری  است.   کلان 

حیّّ علی  الاصول
    در تلاطم حوادث، آن که به اصول تکیه کند، راه را گم نخواهد کرد.

علی نریمانی  
دکتری تخصصی داخلی دام های بزرگ دانشگاه ارومیه

مدار  بر  حرکت  و  جامعه  واقعیت های  به  توجه  اصول،  به  پایبندی 

عقلانیت و تدبیر.

به  حرکت  و  بازگشت  به  است  دعوتی  الاصول«  علی  »حیّّ  پایان،  در 

از  تبعیت  و  راه  شناخت  با  غیبت،  دوران  در  که  مسیری  اصول؛  سوی 

و  پیچیدگی  از  آکنده  جهانی  در  می کند.  پیدا  معنا  ولی فقیه  رهبری 

تغییر، حفظ عزت، عقلانیت و پایبندی به اصول، راه عبور از چالش ها 

و دستیابی به پیشرفت را هموار می سازد.

است  شایسته  آمادگی،  به  مبرم  نیاز  و  کشور  کنونی  شرایط  به  توجه  با 

سخن قائد شهید را سرلوحه راه خود قرار دهیم که فرمودند:  

مال  آینده  شماست،  مال  فردا  من!  عزیز  بچه های  عزیز!  »جوان های 

نگه  محفوظ  عزتش  با  را  تاریخ  این  باید  که  هستید  شما  شماست؛ 

دارید؛ شما هستید که این بار مسئولیت را بر دوش دارید؛ خرمشهرها 

در پیش است؛ نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که از جنگ 

سناریوهای  همه  برای  را  خود  باید  بنابراین،  است.«  سخت تر  نظامی 

ممکن، در چارچوب توجهات ولی فقیه، آماده کنیم.

به امید اعتلای ایران مقتدر و جبهه مقاومت همیشه پیروز.
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ولایت فدائیان  قرارگاه  خیابان، 
    خیابان، سنگر وفاداری و همدلی مردم با ولایت است.

مِالَاِ، فََالَا يُؤُْْتَىَ  سِْْ ِ الْإِ� ٍ مِِنْْ ثُغُُُورِ نْتََْ عََلَىى ثَغَْْرٍ
َ
پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »أَ

مُُالَا مِِنْْ قِبَِلَِكََِ« سِْْ الْإِ�

از  اسلام  مبادا  پس  داری؛  قرار  اسلام  مرزهای  و  سنگرها  از  یکی  در  »تو 

ناحیه تو آسیب ببیند.«

در زبان عربی، ثَغَر به منطقه ای گفته می شد که در مرز سرزمین اسلامی 

قرار داشت و احتمال حمله دشمن به آن نیز وجود داشت. نگهبانی و 

فرد  که  معنا  این  به  نه  بود.  زیادی  اهمیت  دارای  مناطق  این  از  دفاع 

معنای  اینجا  در  »ثَغَر«  بلکه  بدهد،  نگهبانی  کشور  جغرافیایی  مرز  در 

گسترده تری دارد؛ یعنی هر جایگاهی که فرد در آن نماینده اسلام است، 

مانند:

معلم در کلاس

قاضی در دادگاه

تاجر در بازار

دانشجو در دانشگاه

مسئولین در هر نقطه از ایران

و شاید تجمعات مردم در خیابان ها.

میان  در  که  است  مردمی  روایت  ولایت«  فدائیان  قرارگاه  »خیابان، 

نگرانی و امید ایستاده اند. مردمی که با وجود همه دشواری ها لبخند 

واقعی  معنای  لحظه ها  سخت ترین  در  و  نمی کنند  دریغ  یکدیگر  از  را 

که  آدم هایی  از  است  پر  قرارگاه  این  می گذارند.  نمایش  به  را  همدلی 

شاید نام یکدیگر را ندانند، اما در یک احساس مشترک اند؛ همه آرزو 

می کنند فردا، خورشید بر آسمانی آرام تر طلوع کند.

نیستند؛  رهگذران  و  خودروها  عبور  برای  مسیرهایی  تنها  خیابان ها 

داستان  یک  هر  که  است  مردمانی  زندگی  از  زنده  تصویری  خیابان  هر 

کار  می زنند،  قدم  خیابان ها  دل  در  می کنند.  حمل  خود  با  متفاوتی 

می کنند، می خندند و خاطره می سازند. صدای کسب وکارها، رفت وآمد 

دانش آموزان، حضور خانواده ها و جریان زندگی روزمره، به سنگفرش ها 

و  می کند  فروکش  روز  گرمای  وقتی  است.  بخشیده  زنده  و  پویا  روحی 

شهر، چراغ هایش را خاموش می کند تا خواب را به خانه ها دعوت کند، 

خیابان ها شاهد نجواهای شبانه ای است که رنگی متفاوت دارد. البته 

خیابان نه، خانه دوم مردم ایران.

احتمالاًً تا به حال نام توپ چهل تیکه را شنیده باشید! در ادبیات کهن 

پارسی، »چهل« گاهی به معنای »خیلی زیاد« به کار می رود؛

علی لبوحســینی
کارشناســی مهندســی باغبانی دانشگاه ارومیه
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مثل:

چهل چراغ

چهل ستون.

تکه های  از  که  توپی  یعنی  می‌گفتند؛  »چهل تیکه«  توپ ها  این  به  مردم 

زیادی دوخته شده است.

هم  به  واحد،  دل  یک  چهل تیکه های  مثل  مردم  می شود،  که  شب 

می پیوندند. گویی این حضورهای شبانه، شکل ساده ای از آیه »وََتَعَََاوََنُوُا 

عََلَىى الْبِْرِِّّ وََالتَّقّْْوََى؛ در نیکی و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید« است. 

همکاری ای که در دل تاریکی شب، روشنایی همدلی را زنده نگه می دارد.

این گره خوردن دل ها در دل تاریکی، مسیری است که از کربلا می گذرد. 

ناخودآگاه  می نگریم،  صمیمانه  و  کوچک  همراهی های  این  به  وقتی 

وفاداری  آن  یاد  می تپد؛  تاریخ  قلب  در  که  می افتیم  نابی  پیوند  آن  یاد 

حقیقت  بود.  نمایان  )ع(  حسین  امام  یاران  وجود  در  که  بی مثالی 

این  می یابد.  معنا  سخت  آزمون های  و  دشوار  لحظات  در  وفاداری، 

وفاداری نه یک شعار، بلکه عشق میان مردم و ولایت است و این پیوند 

را تنها با کلمات نمی توان توصیف کرد.

از  کسی  کمتر  شود،  گفته  سخن  روزها  این  از  وقتی  بعد،  سال ها  شاید 

صداها و هیاهوها یاد کند؛ اما بی تردید از مردمی خواهند گفت که در 

حضور.  به  مسلح  اما  بی اسلحه،  ایستادند،  هم  کنار  اضطراب،  روزگار 

مردمان غیوری که دست یکدیگر را رها نکردند و نشان دادند که قدرت 

یک ملت در دل های به هم پیوسته مردمانش نهفته است.

در نهایت وظیفه خود دانستم تا مطلبی را یادآوری کنم: »ای مسئولین 

عزیز! آگاه باشید که این وفاداری بی قید و شرط و این ایستادگی مردمی 

با  که  است  امانتی  دارند،  پیشانی  بر  را  ولایت«  قرارگاه  »فدائیان  نام  که 

ایمان،  کمر  که  باشید  داشته  یاد  به  است.  آمده  دست  به  جان  و  خون 

نباید با تنگی معیشت و فشار اقتصادی خم شود.

بر  بلکه  اقتصاد،  بر  تنها  نه  که  است  تازیانه ای  سرسام آور،  گرانی  امروز، 

جان و روح این مردم وفادار، فرود می آید. وقتی سفره های مردم کوچک 

می شود و فشار زندگی، صبر آنان را به مرز فرسایش می رساند، این تنها 

کارآمدی مسئولان  و  عدالت  محکِِ  بلکه  نیست،  اقتصادی  بحران  یک 

در خدمت به مردم است.

پس  ایستاده اند؛  ولایت  کنار  در  هم  روزها  سخت ترین  در  مردم،  این 

معیشتی  امنیت  تکیه گاه  روزها،  سخت ترین  در  که  شماست  وظیفه 

نظام  این  استوار  ستون های  که  بدانید  را  مردم  این  قدر  باشید.  آنان 

جان های  از  را  ایستادگی  تاب  معیشت،  فشار  آنکه  از  پیش  هستند؛ 

خسته شان بگیرد؛ اجازه ندهید چنگال گرانی، آرامش این خانه های با 

ایمان را از آن ها برباید.«

شاید سال ها بعد، وقتی از این روزها سخن گفته شود، 

بی تردید  اما  کند؛  یاد  هیاهوها  و  صداها  از  کسی  کمتر 

از مردمی خواهند گفت که در روزگار اضطراب، کنار هم 

مردمان  حضور.  به  مسلح  اما  بی اسلحه،  ایستادند، 

غیوری که دست یکدیگر را رها نکردند و نشان دادند که 

مردمانش  به هم پیوسته  دل های  در  ملت  یک  قدرت 

نهفته است.
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ــب  ــفید، اینجان ــت کاخ س ــینان جنایت دوس ــپ و هم نش ــاب ترام جن

ــر  ــت های متغی ــکار سیاس ــل  ان ــرر و غیرقاب ــوابق مک ــه س ــتناد ب ــا اس ب

شــما، ایــن یادداشــت را به عنــوان پاســخی صریــح بــه بیثباتــی آشــکار 

در سیاســت خارجــی ایــالات متحــده آمریــکا، تحــت رهبــری جنابعالــی 

می نویســم. جنگ طلــب، 

ــت؛  ــیده اس ــان رس ــه پای ــکا ب ــی آمری ــدید دیپلماس ــانات ش دوران نوس

ــت  ــه پش ــی ک ــان اقدامات ــت عری ــه حقیق ــیده ک ــرا رس ــان آن ف ــون زم اکن

نقــاب دموکراســی پنهــان شــده اند، بــرای جامعــه جهانــی آشــکار شــود.

ــل  ــک اص ــه ی ــد را ن ــه عه ــای ب ــه وف ــتید ک ــوری هس ــما رئیس جمه ش

ــی  ــکار عموم ــت اف ــرای مدیری ــت ب ــزاری موق ــه اب ــدار، بلک ــی پای اخلاق

در  را  شــما  سیاســی  اعتبــار  ســاختاری،  بدعهــدی  ایــن  و  می دانیــد 

ســطح بین المللــی خدشــه دار کــرده اســت.

ــد،  ــد ش ــما منعق ــای ش ــا امض ــه ب ــی ک ــر توافق ــیم؛ ه ــد رک باش بیایی

تنهــا مــدت کوتاهــی پــس از اعلام، در آتــش بی اعتمــادی ســوخت. 

ــادی  ــارهای اقتص ــال فش ــن، اعم ــت از یم ــع حمای ــام، قط ــروج از برج خ

از  نمونه هایــی  آتش بس هــا،  مکــرر  نقــض  نیــز  و  ایــران  علیــه 

آمریکاســت. سیاســت های  بــودن  غیرقابل اعتمــاد 

شــما وعــده احیــای صلــح را دادیــد، امــا در عمــل، جنگ هــا را در قالــب 

ــل،  ــکا«، در عم ــعار »اول آمری ــد. ش ــترش دادی ــی گس ــای تحمیل صلح ه

بــه ایجــاد بیثباتــی در عرصــه جهانــی تعبیــر شــده اســت. مــردم جهــان 

از شــنیدن طبل هــای جنگــی کــه آهنــگ آن بــا منافــع شــرکت های 

اسلحه ســازی هماهنــگ اســت نــه بــا رفــاه بشــریت، خســته شــده اند.

بدعهــدی شــما تنهــا یــک ویژگــی شــخصی نیســت، بلکــه بخشــی از 

ــد،  ــخن می گویی ــد س ــه از تعه ــی ک ــت. هنگام ــت شماس ــرد دول راهب

مقصودتــان تاکتیــک اســت و زمانــی کــه وعــده امنیــت می دهیــد، 

نتیجــه آن گســترش نفــوذ نظامــی در خــارج از مرزهــای کشــور خــود 

ــت. ــت شماس ــی مدیری ــن ویژگ ــکار، مهم تری ــاد آش ــن تض ــت. ای اس

جامعــه جهانــی دیگــر فریــب تبلیغــات رســانه ای را نمی خــورد. عوامــل 

ــری  ــایه رهب ــر س ــکا، زی ــد آمری ــان می‌ده ــه نش ــود دارد ک ــددی وج متع

شــده  تبدیــل  خطرنــاک  و  غیرقابل پیش بینــی  بازیگــری  بــه  شــما، 

اســت. تحریم هــای یک جانبــه ای کــه جــان کــودکان و بیمــاران را هــدف 

قــرار می دهــد نــه تنبیــه، بلکــه جنایتــی ســازمان یافته تلقــی می شــود. 

آیــا ایــن همــان عدالتــی اســت کــه مدعــی دفــاع از آن هســتید، یــا صرفــاًً 

ابــزاری بــرای ســرکوب رقبــای بالقــوه؟!

تاریــخ قضــاوت خواهــد کــرد کــه چگونــه فــردی بــا اعتمادبه نفــس 

را  ناامنــی  و  هرج ومــرج  و  کــرد  تضعیــف  را  جهانــی  ثبــات  کاذب، 

ــود را  ــع خ ــه موض ــتید ک ــخصیتی هس ــما ش ــاخت. ش ــن آن س جایگزی

ــان  ــت اقداماتت ــا ماهی ــد، ام ــر می دهی ــاد تغیی ــت ب ــر جه ــر تغیی ــا ه ب

همــواره آشــکار اســت. مــا می دانیــم کــه پشــت لبخندهــای تلویزیونــی 

ــر  ــت. ه ــه اس ــن نهفت ــباتی خونی ــما، محاس ــی ش ــت های نمایش و ژس

ــش  ــش از پی ــکا را بی ــار آمری ــوید، اعتب ــارج می ش ــی خ ــه از توافق ــار ک ب

فرســوده می کنیــد و نشــان می دهیــد کــه واشــنگتن، نــه به عنــوان 

ــاد  ــی غیرقابل اعتم ــوان طرف ــه به عن ــاد، بلک ــل اعتم ــریک قاب ــک ش ی

می شــود. شــناخته 

ایــن پیــام، هشــدار نهایــی ملــت محبــوب مــن بــه شماســت: بــازی بــا 

آتــش، ســرانجام دامــن آتش افــروز را نیــز خواهــد گرفــت. بی اعتمــادی 

ایجادشــده بــر اثــر سیاســت های شــما، جبران ناپذیــر اســت. دنیــا 

ــانه  ــه نش ــان ن ــد. اقداماتت ــوش نمی ده ــما گ ــای ش ــه وعده ه ــر ب دیگ

ــت. ــی اس ــت واقع ــراس از رقاب ــف و ه ــر ضع ــه بیانگ ــدرت، بلک ق

ــما  ــام ش ــردا ن ــا ف ــد، ام ــرار داری ــدرت ق ــری ق ــروز در اوج ظاه ــه ام اگرچ

در کنــار کســانی ثبــت خواهــد شــد کــه بــه دلیــل بدعهــدی و اقدامــات 

مخــرب، لکــه ای بــر تاریــخ بــر جــای گذاشــتند. مــا در انتظــار واکنش هــای 

بعــدی شــما نخواهیــم مانــد؛ زیــرا پاســخ مــا، فریــاد اســتوار ملت هایی 

ــوی  ــن دروغگ ــر »بزرگ تری ــد و در براب ــب نمی خورن ــر فری ــه دیگ ــت ک اس

ــری  ــت رهب ــکا، تح ــه آمری ــت ک ــن اس ــت ای ــتاده اند. واقعی ــرن« ایس ق

شــما، نــه یــک الگــو، بلکــه عبرتــی بــرای آینــدگان خواهــد بــود.

آفتاب پرستِِ جنایت پرست

    امروزه جهان، شاهد بی اعتمادی عمیق به سیاست های      
متزلزل و متناقض آمریکاست.

مظهری پور سما 
کارشناســی آموزش ابتدایی دانشــگاه فرهنگیان
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به ویژه  جمهوری،  ساختارهای  در  حتی  و  دموکراتیک  نظام های  در 

صندلی های  با  ساختمان  یک  تنها  »مجلس«  ایران،  اسلامی  جمهوری 

تجسم  مجلس  نیست؛  نمایندگان  از  آماری  مجموعه ای  یا  چوبی 

تبدیل  مجرای  تنها  و  ملی  منافع  تقابل  عرصه ی  مردم،  صدای  عینی 

شمارش  وقتی  اما  است.  ملموس  قوانین  به  عمومی  خواسته های 

اکنون  و  می رود  فراتر   ۱۰۰ عدد  از  بی تحرکی  و  سکوت  روزهای  معکوس 

به مرز ۱۳۰ روز تعطیلی رسیده است، دیگر مسئله صرفاًً یک »تعطیلی 

است  مرحله ای  به  ورود  بلکه  نیست؛  مصلحتی«  »استراحت  یا  اداری« 

که می توان آن را »مرگ تدریجی مردم سالاری« نامید.

   شکاف عمیق میان قانون و واقعیت

۱۳۰ روز، یعنی بیش از چهار ماه سکوت؛ آن هم در شرایطی که جامعه 

تشنه ی  سیاسی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  بحران های  میانه ی  در 

وقتی  است.  دولت  عملکرد  بر  مثؤر  نظارت  و  کلان  سیاست گذاری 

نمایندگان از حضور در صحن یا ایفای نقش در تصمیم گیری خودداری 

می شود:  مخابره  جامعه  به  نگران کننده  پیامی  عمل  در  می کنند، 

»خواسته های شما، اولویت ما نیست.« 

یا  پراکنده«  »تصمیمات  با  قانون گذاری  خلأ  وضعیتی،  چنین  در 

»اقدامات غیرشفاف« پر می شود؛ و این دقیقاًً همان نقطه ای است که 

قدرت از مسیر مشروعیت )مجلس( خارج شده و به سوی سازوکارهای 

غیرپاسخ گو حرکت می کند.

   وقتی »نمایندگی« به »حضور فیزیکی« تقلیل می یابد

بحران این ۱۳۰ روز، نه صرفاًً در نبود جلسات، بلکه در فقدان اراده ی مثؤر 

نمایندگان  به  را  نظارت  و  قانون گذاری  اختیار  خود،  رأی  با  مردم  است. 

واگذار کرده اند. تعطیلی ممتد مجلس، به معنای تضعیف این امانت 

و تقویت نقش نهادهای غیرانتخابی است. اگر مجلس به عنوان ترمز 

قدرت اجرایی و ناظر بر بودجه و سیاست ها عمل نکند، »مردم سالاری« 

به مفهومی تزئینی در متون رسمی تقلیل می یابد که با واقعیت روزمره 

فاصله ای عمیق دارد.

   فـــرجام سکوت

متوقف  بحران ها  مجلس،  درهای  بستن  با  می پندارند  نمایندگان  آیا 

می شوند؟

تغذیه  نهادی  خلأ  از  ویروس،  همچون  بحران ها،  که  است  آن  واقعیت 

مهار  و  فساد  با  مقابله  بودجه،  بر  نظارت  مجلس،  غیاب  در  می کنند. 

نه تنها  بی تحرکی  این  می شود.  تضعیف   ً عملاً افراطی  سیاست های 

موجب  بلکه  نمی گشاید،  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکلات  از  گرهی 

انباشت نارضایتی و بی اعتمادی عمومی می شود.

قدرت«  برابر  در  آنان  »سپر  باید  که  نهادی  کنند  احساس  مردم  وقتی 

باشد، خود به عاملی برای بی اثر شدن مطالباتشان تبدیل شده است، 

بازگشت اعتماد دیگر با شعار یا جلسات اداری ممکن نخواهد بود.

تعطیلی مجلس، صرفاًً توقف قانون گذاری نیست؛ بلکه آغاز فرسایش 

اعتماد عمومی به کل ساختار سیاسی است و این، زنگ خطری جدی 

برای آینده ی مردم سالاری است.

مجلس تعطیل؟! مردم سالاری تعطیل!!

    با تعطیلی مجلس، عرصه تصمیم گیری به راه های پنهان سپرده می شود.

نگین جباری

کارشناسی شیمی محض دانشگاه ارومیه

وقتی مردم احساس کنند نهادی که باید »سپر آنان 

بی اثر  برای  عاملی  به  خود  باشد،  قدرت«  برابر  در 

بازگشت  است،  شده  تبدیل  مطالباتشان  شدن 

ممکن  اداری  جلسات  یا  شعار  با  دیگر  اعتماد 

نخواهد بود.
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نقش  به  باید  ببینیم،  ساده  تقابل  یک  از  فراتر  را  کربلا  بخواهیم  اگر 

سوی  از  نه تنها  روز  آن  در  حقیقت  بنگریم.  »خواص«  تعیین کننده‌ 

می توانستند  و  می دانستند  که  کسانی  سکوت  سوی  از  بلکه  دشمن، 

محاصره شد؛ چرا که آگاهی بدون اقدام، تنها به »عزاداری متأخر« بدل 

وقوع  از  پس  حقیقت  رسیدن  زمان  به  برخاستن،  زمان  اگر  می شود. 

عزاداری  تنها  او  نیست؛  نجات دهنده  دیگر  آگاه  شود  تبدیل  فاجعه 

»شریک  عنوان  به  بلکه  »منجی«،  عنوان  به  نه  تاریخ،  دفتر  در  که  است 

جرم سکوت« ثبت می شود.

مجال  و  می شود  بلندتر  باطل  صدای  می مانند،  ساکت  آگاهان  وقتی 

عبور پیدا می کند. بی عملی آگاهان صرفاًً یک انتخاب  شخصی نیست؛ 

که  هنگامی  می کند.  مخابره  جامعه  به  ناامیدی  پیام  بی عملی  این 

را  سکوت  جامعه  نمی دهند،  نشان  واکنش  باطل  برابر  در  آگاهان 

به منزله ی تأیید می بیند. در چنین وضعی، جای خالی صاحب نظران به 

سود باطل تمام می شود؛ زیرا باطل از این خلأ استفاده می کند و قدرت 

بیشتری برای عادی سازی حضورش به دست می آورد.

از  انبوهی  محاصره ی  در  )ع(  حسین  امام  حقیقت  کربلا،  در 

واقعیت های ساختگی قرار گرفت؛ واقعیت هایی که با ابزارهای قدرت و 

مصلحت اندیشی کسانی چون »قاضی شریح ها« مهندسی می شدند 

تا باطل در پوشش حق، خود را موجه جلوه دهد.

عمیق تر،  مسئله‌  نبود؛  دشمن  فریب  در  صرفاًً  کربلا  اصلی  تراژدی  اما 

را  باطل  از  حق  تشخیص  قدرت  که  کسانی  بود.  جامعه  خواص  نقش 

دنیوی  محدود  منافع  و  شخصی  اختلافات  درگیر  چنان  اما  داشتند، 

این  دادند.  دست  از  را  حق  محور  بر  وحدت  فرصت طلایی  که  شدند 

آشکار  حقیقت  شد  باعث  که  بود  خواص  درونی  شکاف  و  انفعال 

دلیل  به  و  محض  تنهایی  در  دروغ‌ها،  سیل  میان  در  )ع(  حسین  امام 

بی عملی آنان قربانی شود.

در حادثه کربلا، خواص حق مقصرند!

     تفاوت میان یک نجات دهنده و یک شاهد، تنها در یک چیز است: زمان برخاستن.

الهه نجف زاده 

کارشناسی مهندسی طبیعت دانشگاه ارومیه
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لرزاندن  آگاهی،  وظیفه ی  است.  دانستن  از  فراتر  آگاهان  مسئولیت 

این  لرزاندن  اما  شود.  نمایان  حقیقت  تا  است  کاذب  واقعیت های 

سکوت،  که  آنجاست  و  می لرزاند  نیز  را  آگاه  خود  خانه ی  واقعیت ها 

محصول فرار از هزینه ی مواجهه می شود.

پیش  سال   ۱۴۰۰ به  فقط  که  نیست  گزاره ای  حق  خواص  بودن  مقصر   

مربوط باشد؛ این مسئله برای زمانه ی ما هشداری جدی است.

ندارد؛  روایتگر  به  نیازی  دیگر  جنایت  که  هستیم  دورانی  در  امروز 

تصویر خودش حقیقت را فریاد می زند. جنایتکاران مدرن با مهندسی 

تا  کرده اند  جایگزین  »مصلحت«  با  را  جامعه  در  مقبولیت  روایت ها، 

فرد را به سکوت و هم رنگی با جماعت وادار کنند. در این میان، آگاهان 

نیز با »بحران خستگی از دروغ« روبه رو هستند؛ آن ها که از حجم عظیم 

سکوت  در  را  حقیقت  که  شده اند  فرسوده  چنان  مخدوش  اطلاعات 

مصلحت آمیز گم می کنند.

میان  از  وقوع  لحظه ی  در  مدرسه  و  بیمارستان  یک  بمباران  وقتی 

سر  بر  بحث  دیگر  می رسد،  جهانیان  چشم‌  به  هوشمند  گوشی های 

است.  موضع«  »انتخاب  سر  بر  بحث  نیست؛  وقوع«  عدم  یا  »وقوع 

در  نه  حقیقت  که  جایی  هستیم؛  روبه رو  بشریت  درام  اوج  با  غزه  در 

حال  این  با  می زند.  فریاد  رسانه ها  پررنگ  لایه های  در  که  جنگ،  غبار 

پرسشی تکان دهنده باقی می ماند: چرا با وجود این وضوح بی سابقه، 

هنوز بخشی از آگاهان در سکوت فرو رفته اند؟ آیا هزینه ی ایستادن، از 

وجدان بیدار سنگین تر شده است؟

یک  تنها  »هزینه دادن«،  بدون  »دانستن«  که  می آموزد  ما  به  کربلا 

از  یک  هر  که  باشد  رسیده  آن  زمان  شاید  می سازد.  منفعل  تماشاگر 

ما از خود بپرسیم: در دفتر تاریخ، نام ما در میان »آگاهان خاموش« 

و  ایستادند  حقیقت  برای  که  کسانی  شمار  در  یا  شد  خواهد  ثبت 

هزینه آن را پذیرفتند؟

بلندتر  باطل  صدای  می مانند،  ساکت  آگاهان  وقتی 

آگاهان  بی عملی  می کند.  پیدا  عبور  مجال  و  می شود 

پیام  بی عملی  این  نیست؛  شخصی  انتخاب‌  یک  صرفاًً 

ناامیدی به جامعه مخابره می کند. هنگامی که آگاهان 

در برابر باطل واکنش نشان نمی دهند، جامعه سکوت 

جای  وضعی،  چنین  در  می بیند.  تأیید  به منزله ی  را 

زیرا  می شود؛  تمام  باطل  سود  به  صاحب نظران  خالی 

باطل از این خلأ استفاده می کند و قدرت بیشتری برای 

عادی سازی حضورش به دست می آورد.




